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 ایرانیهاي شناسی گویشزبان
 53 – 37شماره صفحات: ) 1402 پاییز و زمستان( 12، پیاپی 2، شماره 8 سال

 

 شناسی چند واژه در گویش بوشهريریشه
 

 
 *2، خیراالله محمودي1فرخ حاجیانی

 
 ، فارس، ایران. هاي باستانی دانشگاه شیراززباناستاد . 1
 ، فارس، ایران. دانشگاه شیراززبان فارسی دانشیار . 2

 
 چکیده  

 هاي کلیدي:هژوا
 

 تاریخی شناسیزبان
 هاي ایرانیزبان

 شناسیریشه
 گویش بوشهري

هاي جنوب گویش
 غربی

هاي جنوب غربی ایران است هاي ایرانی نو و از گروه گویشگویش بوشهري یکی از گویش
هاي هاي بردستانی، تنگستانی، دشتستانی و دشتی گروه گویشو به همراه گویش

هاي رایج در استان هاي بسیاري با گویشدهد. این گویش هماننديرا تشکیل میبوشهري 
دارد. هدف این مقاله، بررسی هاي لري رایج در بویراحمد و ممسنی فارس و گویش

گویش بوشهري است. بسیاري از رو به فراموشی هاي شناسی چند واژه از واژهریشه
 ۀتمالاً به بوتاند و احخود را به لغات زبان فارسی داده هاي اصیل این گویش جايواژه

اند. روش تحقیق به کار رفته در این پژوهش، تلفیقی است از فراموشی سپرده شده
مندي از امکاناتی چون ضبط صوت، هاي میدانی و توصیفی و تحلیلی که با بهرهروش

هاي ایرانی صورت زبان ۀمنابع معتبر و دست اول در زمین پرسشنامه، انجام مصاحبه و
ها و دهد که گویش بوشهري با دیگر زباناست. نتایج این پژوهش نشان می گرفته
هاي این و واژه باستان میانه و نو پیوستگی دارد هاي تاریخیهاي ایرانی نو در دورهگویش

این  اند. تعدادي ازهاي آوایی، واجی و معنایی شدهگویش، از نظر تاریخی دچار دگرگونی
که بیانگر  نداها برابر فارسی میانه ندارند و مستقیماً از دوره باستان به گویش وارد شدهواژه

واژه و معنایی نیز ها از نظر ساختبودن این گویش است. برخی از این واژهکارمحافظه
 اند. دگرگون شده
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 دمهقم. 1

شهرستان بوشهر از شمال به شهرستان گناوه، از جنوب به خلیج فارس و شهرستان تنگستان، از غرب به 

کیلومتر مربع و  1308است. مساحت شهرستان بوشهر خلیج فارس و از شرق به شهرستان دشتستان محدود 

هر بوشهر، خارگ و بخش مرکزي و خارگ و متشکل از سه ش 2مرکز آن بندر بوشهر است. این شهرستان داراي 

شود. گویش گفته می» وشهريگویش ب«گویند که به آن چغادك است. مردم این شهرستان به گویشی سخن می

که در شهرستان بوشهر و در هاي جنوب غربی ایران است هاي ایرانی نو و از گروه گویشیکی از گویش بوشهري

هاي رایج در استان بوشهر مانند بردستانی، هاي بسیاري با گویشخلیج فارس رواج دارد. این گویش همانندي کرانه

رایج هاي لري تنگستانی، دشتستانی و دشتکی، دشتی، اردکانی، بنافی، پاپونی ، دوسیرانی، ماسرمی و... و گویش

 در بویراحمد و ممسنی دارد. 

زبان «خود بازمانده  واي از زبان فارسی میانه شدهیافته و دگرگونتحول گویشاز نظر تاریخی،  بوشهري

زبان «یک زبان مشترك یعنی  هاي ایرانی، بازماندةها و گویشناست. این گویش مانند دیگر زبا» فارسی باستان

زش همگانی، هاي محلی رایج در ایران، به علت گسترش آموها و زبانو همانند دیگر گویش است» ایرانی باستان

هاي گروهی و مهاجرت به شهرها در معرض زبان رسمی و معیار کشور یعنی فارسی، گسترش روزافزون رسانه

شدن و رو به فراموشی است. گویش به مرور زمان در حال ناپدیدتهدید قرار دارد.  واژگان اصیل و باستانی این 

 ةهاي این جستار به شیو. دادهشودمیري پرداخته گویش بوشه واژة 20ی ختشنادر این پژوهش، به بررسی ریشه

ند. در بررسی امیدانی و با شم زبانی نگارنده که گویشور این گویش است، گردآوري و ثبت و ضبط شده

بوشهري، صورت آن در فارسی میانه، فارسی باستان  واژةشود که نخست با بررسی ساختمیی، تلاش شناسریشه

ه باستان و میانه آورده هاي ایرانی دورواژه در زبان ۀریشزسازي شود. سپس برابر همیا بایا ایرانی باستان مشخص 

و ترتیب (IPA) هاي ایرانی هاي باستانی ایران و گویشها از روش معمول در آوانویسی زباننویسی مدخلشود. آوا

 است. واژگان بر اساس الفباي فارسی 

 

  پژوهشاهمیت . 2-1

ها و گردآوري و است که هدف آن تحقیق بر روي گویش شناسیزباناي از دانش شناسی شاخهگویش

هاي گوناگون وجود دارند که هریک به گویش ویژة ها است. در ایران اقوام مختلفی با فرهنگتوصیف علمی آن

ها به شناخت هرچه ها گنجینۀ عظیمی هستند که بررسی و شناخت آنها و لهجهکنند. این گویشخود تکلم می

ها افزون برآن که گنجینۀ زبانی گرانقدري رساند. گویشبهتر ما از میراث فرهنگی و هویت ملی کشورمان یاري می

هاي زبانی فراهم کنند، داراي میراث فرهنگی، تاریخی، هاي ارزشمندي براي دیگر پژوهشتوانند دادههستند و می

شناختی، هنري شناختی، مردمهاي جامعهنبعی پربار براي پژوهشنند متواشناختی و هنري هستند که میجامعه
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هاي محلی به شناخت بسیاري از مشکلات دستوري و واژگانی زبان ها و لهجهو مانند آن باشند. شناخت گویش

کرد استفاده ها و اصطلاحات علمی توان در وضع معادل فارسی براي واژهها میکند. از این دادهفارسی کمک می

هاي ایرانی بازماندة یک زبان مشترك جا که همۀ گویششوند. از آنکه به طور روزافزون وارد ربان فارسی می

هاي ایرانی در دورة باستان و میانه و شناخت ها به شناخت بهتر زبان(ایرانی باستان) هستند، قطعا بررسی گویش

هاي ایرانی را فراهم کرد، لازم است همۀ یشکند. براي آن که بتوان اطلس گوهاي دیگر کمک میگویش

 هاي ایرانی به صورت علمی گردآوري و توصیف شوند.گویش

 

  پژوهشهدف . 2-2

هاي زبان است که به ثبت و گردآوري و بررسی عملی زدودن ابهامات و ناشناختهها ۀ گویشهدف از مطالع

جلوگیري یا به حداقل رساندن زمان خاموشی و مسیر تواند در بخشد. این امر مهم میها اهمیت شایانی میآن

بردن به رمز و راز تفکرات انسان و ها، پیفراموشی گویش، سهم وافري داشته باشد. از دیگر اهداف مطالعه گویش

بشري است. هدف این پژوهش، بررسی  هاي فکري و فرهنگی جامعۀفرآورده جلوگیري از نابودي کامل

هاي هاي باستانی، آگاهی از دگرگونیهاي گویش بوشهري است که به بازشناسی واژهواژه چند واژه از شناسیریشه

رساند.  چنین هاي ایرانی یاري میگویش شناسیریشههاي لازم براي تدوین فرهنگ واجی و گردآوري داده -آوایی

ارائه و  شناسیزبانن هاي ملموس و واقعی از یک گویش ایرانی را به پژوهشگراپژوهشی خواهد توانست داده

 هاي موجود در این حوزه را تقویت کند. نظریه

 

 پژوهش روش  .2-3

ها، تنها به شم گویشور این گویش است، به جهت وصول به دقت و اصالت در بررسی دادهپژوهشگر گرچه ا

باشد و با موازین دقیق اصیل این گویش می ۀکه نمون کردهایی استفاده زبانی خود بسنده نکرده و از افراد و نمونه

شناسی زبان مطابقت داشته باشد.  این تحقیق، تلفیقی هاي معمول و سنتی و یا جامعهروششناسی، چه به گویش

مندي از امکاناتی چون ضبط صوت، پرسشنامه و انجام تحلیلی که با بهره -هاي میدانی، توصیفیاست از روش

بین سنین (ساکن دائمی منطقه بوده و تا حدي مسن  ، مرد و زن،شده. افراد انتخاببه صورت گرفته استمصاح

ها و گو، افسانه. پیکره زبانی مورد پژوهش این مقاله، شامل واژگان، جملات، گفت) هستندساله 78تا  55

 هاي محلی است. داستان

هاي ایرانی باستان، فارسی تحلیلی از منابع معتبر و دست اول در مورد زبان–در روش تحقیق توصیفی

است. در این  میانه و نو استفاده شده هاي ایرانی دورةپایی و دیگر زبانباستان، اوستایی، فارسی میانه، هند و ارو

شواهدي که در خود گویش وجود دارد، ساخت  ۀروش نخست با رویکردي مبتنی بر بازسازي درونی و بر پای
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شود. سپس با رویکردي واجی انجام گرفته و بر روي آن توضیح و شرح داده می-یهاي آوایاشتقاقی واژه و دگرگونی

شناسی واژه و بازسازي صورت هاي ایرانی به ریشهها و گویشهاي دیگر زبانتطبیقی و با در نظر گرفتن داده

واژه در زبان  ۀیشربرابر هم ۀشود. بازسازي صورت ایرانی باستان به ویژه بر پایایرانی باستان آن پرداخته می

مورد  است و به این ترتیب در هر هاي هند و اروپایی انجام گرفتهسنسکریت، اوستایی، فارسی باستان و دیگر زبان

هاي ایرانی باستان، فارسی باستان، فارسی میانه، اوستایی، سنسکریت و در صورت واژه به ترتیب در زبان ۀریش

  .داده شده استامکان زبان هند و اروپایی آغازین 

 

 هاي پژوهشپرسش .3-3

 ساخت اشتقاقی واژه در گویش بوشهري چگونه است؟  )1

 هاي تاریخی آوایی و واجی گویش بوشهري چگونه است؟ دگرگونی )2

 هاي ساخت واژه و معنایی واژگان گویش بوشهري چگونه است؟ دگرگونی )3

 
 پژوهش ۀپیشین .2

 حاجیانی. نداهایی به انجام رسیدههاي ایرانی و بوشهري تاکنون پژوهشهاي گویشواژه شناسیریشه ةدربار

هاي ها در دیگر گویشپردازد و از نظر تطبیقی برابر این واژهواژه از گویش بوشهري می 27 شناسیریشه) به 1386(

ها این واژه دهد که ریشۀتحقیق نشان مییج این نتا .کندن نیز ذکر مییراهاي جنوب غربی اایرانی به ویژه گویش

ند. اهایی شدهباستان به میانه و نو از نظر آوایی و معنایی دچار دگرگونی رانی باستان است و واژگان از دورةزبان ای

 است.کاربودن این گویشاند و این بیانگر محافظهخود را حفظ کرده ها صورت باستانی و میانۀبعضی از این واژه

پردازد. آواها و واژهاي این شناختی گویش بوشهري می) در اثر خود به توصیف  زبان1384( رنژادسلحشو

این پردازد. دهد و به ساخت واژه و نحو این گویش نیز میقرار می شناسیزبانگویش را مورد تجزیه و تحلیل 

، موسیقی ةاست که واژگان ویژو براین باور  واژگان این گویش را به صورت موضوعی مدخل قرار دادهمطالعه 

 متفاوت است. این هاي ایرانی کاملاًهاي انگلیسی این گویش با دیگر گویشواژهدریانوردي و صید و صیادي و وام

 است. شناسی و تطبیقی مورد تجزیه و تحلیل قرار ندادهاز نظر ریشهها را واژه جستار

 گویش بوشهري را به صورت الفبایی مدخل قرار دادههاي ) در پژوهش خود واژه1393( -)1389( میرشکار

 جزیرة بوشهر داراي ساختارین باور است که گویش رایج در شبهپردازد. او براواژگان نمی شناسیریشهاست و به 

اي واژگان عربی و زبان انگلیسی و داراي گیري پارهپهلوي جنوبی و فارسی دري با وام خاصی است که آمیخته از

 اي مختلف و گوناگونی است.هلهجه
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 هاشناسی واژهریشه .3

/𝒂𝒂š𝒌𝒌/  فرنگی گیلاسی و ارتفاع آن شبیه گوجه هاي ریزهاي فراوان و میوهنوعی درخت باخار و تیغ

 رسدمی متر2تا  5/1به 

) قس اوستایی  474: 1979، 1داشتن (بیلیتیزبودن، تیغه *as- ۀاز ریش *aska-مشتق است از ایرانی باستان: 

O aura »؛ سنسکریت: )653: 1904، 2(بارتولومه» نیز -aśrá »گوشه یاکنج« ،  –áśri  ،گوشه، لبه، تیغه

ایرانی باستان، مشتق است از هند  *as– ۀ)؛ ریش918: 1966 ،4؛ ترنز61: 1، 1953 –1980، 3(مایرهوفر» زاویه

، 5دندانه، کنگره، دندان (پوکورنی: ugg، سوئدي »، تیزيدندان« geagنروژي: » دارتیز، لبه«*𝑘𝑘�a–  و اروپایی

1994 :18(. 

  

/𝒐𝒐š𝒎𝒎/  دمور، سپیده، روشنایی، پگاه، سپیدهشعاع ن 

» نور پگاه ۀطلیع«𝑢𝑢𝑠̆𝑠 ) 62: 1990، 6(مکنزي» ، پگاهدمسپیده« 𝑜̅𝑜𝑠̆𝑠(𝑒̅𝑒)𝑏𝑏𝑎𝑎�  ،𝑜̅𝑜𝑠̆𝑠 3مشتق است از فارسی میانه: 

𝑢𝑢𝑠̆𝑠−,𝑢𝑢𝑠̆𝑠𝑎𝑎ℎ اوستایی:  < قس. فارسی  )199: 1974(نیبرگ، » نور، روشنی، پرتو، فروغ« *𝑏𝑏𝑎𝑎�𝑚𝑚𝑚𝑚و » پگاه« −

» دمسپیدهپگاه، « ʼ𝑤𝑤𝑠̆𝑠𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏[𝑢𝑢𝑠̆𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎�𝑚𝑚]پارتی: » دمسپیدهپگاه، « 𝑤𝑤𝑠̆𝑠𝑏𝑏’𝑚𝑚[𝑢𝑢𝑠̆𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎�𝑚𝑚]’ ترفانی ۀمیان

∗ایرانی باستان:  ۀ) مشتق است از ریش104و  71: 2004 8مایسترارنست  –) دورکین18: 1977، 7(بویس 𝑏𝑏𝑎𝑎� 

�𝑏𝑏ℎ𝑎𝑎) قس. سنسکریت: 24: 1895 ،9هوبشمان ؛174: 1893؛ پرتوافکندن (هُرن، »درخشیدن« درخشیدن، « −

�𝑏𝑏𝑎𝑎 ۀ) ریش8706-8705: 1966(ترنر، » پرتو افکندن �𝑏𝑏ℎ𝑎𝑎 ییمشتق است از هند و اروپا» درخشیدن« *− −* 

 ؛ قس. اوستایی)104: 1994(پوکورنی، » روشنایی ،درخشیدن، درخشش، نور« b𝑎́𝑎nافکندن، ایرلندي کهن: پرتو

𝑏𝑏𝑎𝑎� »درخشیدن، پرتوافکندن «𝑏𝑏𝑎𝑎�𝑛𝑛𝑢𝑢� »پرتو، روشنایی «𝑏𝑏𝑎𝑎�𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 : 1904(بارتولومه، » درخشنده، تابناك« −

 .)2452: 1995، 10(قریب» بامداد، صبح، پگاه« m’b)؛  قس سغدي 954و  952

 

 

 

                                                           
1  H. W. Bailey 
2 Ch. Bartholomae 
3 M. Mayrhofer 
4 R. Turner 
5 J. Pokorny 
6 D. N. Mackenzie 
7 M. Boyce 
8 D. Meisterernst 
9 H. Hübschmann 
10 B. Gharib 
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[𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃ā𝒕𝒕] اقبال، سعادت، نصیب، قسمت و بهره 

کننده، قاسم، تقسیم« baxtar*از  [حالت مفعولی در شمار مفرد]  baxtāram* شتق است از ایرانی باستانم

). 413: 1393دوست، ) (حسنtaṛاسم فاعل  ة(با پسوند سازند» دادنکردن، اختصاصتقسیم«*  –bag ۀاز ریش

ایرانی <) 45: 1974، 1نیبرگ؛ 1990:17(مکنزي، » ، سرنوشت، قسمتبخت، اقبال« baxt  فارسی میانه <

کردن، تقسیم« *bag- ۀ) از ریش185: 1893، 2(هُرن» شده، معیّن، مقدّرتقسیم«*baxta-باستان 

قس.  )462: 2، ج1956 –1980،  رهوف(مایر» د، مقدّرمعین، مقسّ«  -ʹbhaktaسنسکریت: » دادناختصاص

 bxt [baxt]) پارتی: 923-922: 1904(بارتولومه، »  همعیّن، مقرر، سهم، بخش ، بهر  baxta-: اوستایی

: 2، ج1956–1980(مایرهوفر، » بخت، اقبال« xtβ) سغدي: 59): 1966 /1939، (3(گیلن» شده، مقررتقسیم«

2410(. 

 

[𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕]   چشم 

t𝚤𝚤̅*ایرانی باستان  ۀمشتق است از ریش − ،*tai »دوست، ، حسن115: 1959(بیلی، » کردندیدن، نگریستن، نگاه

: 1990(مکنزي، » چشم، تخم چشم مردمک« t𝚤𝚤d̅ag*فارسی میانه:  <) 929: 1393، دوستحسن، 371: 1389

  .)373: 1389حسن دوست،  ؛83

 

�𝑱𝑱�𝒖𝒖�  اندامزیبا، قشنگ، خوشگل، خوش  

مشتق است از ایرانی باستان  1)نخست: احتمالی و فرضی مطرح کرد:  ۀسه ریشتوان میدر مورد این واژه 

*ǰāva –  /*ǰava–   ۀاز ریش *gav- »ة) واژ130: 1893(هرن،» دادن، زیادکردن، افزودنبردن، ترویجپیش 

*ǰav-   مشتق است از هند و اروپایی*gəu(ə)-  »قس. سنسکریت: 399: 1994(پوکورنی، » کردن، افزودنزیاد (

jav »قس اوستایی 5168: 1966(ترنر، » بودن، شتافتنبودن، سریعتند (gav »رفتن، افزودن، شناختن، پیش

بردن، به جلو پیش«  -ǰav) فارسی باستان 96: 1979؛ بیلی، 504: 1904(بارتولومه، » کردندیدن، تهیهتدارك

  ؛183: 2014اشمیت، ؛ 127: 1964و مایرهوفر،  4(برندشتاین» زیادکردن، افزودن« abiبا پیشوند » راندن

  ).199: 1399مولایی، 

شایستن، زیبا، دلپذیر و  بودن، خواستن، داشتن، مورد نیازاحتیاج« gaw* از ایرانی باستان مشتق است )1

بر این باور است که واژه پارتی ) 184: 1395(). آساطوریان 184: 1395(آساطوریان، » بودنخوشایند

                                                           
1 H. S. Nyberg 
2 P. Horn 
3 A. GhiLain  
4 W. Brandenstein 
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gw’n’yg [gawān𝚤𝚤g̅] »هاي مرکزي ایران و کاشان به جا مانده و تنها در گویش »دلپذیر، خوشایند

 ثبت شده است. 

بودن، نیاز داشتن، در اشتیاق و آرزوي چیزي بودن، لازم و ضروري« gaw*مشتق است از ایرانی باستان:  )2

هاي شمالی ایران در اي است از پارتی (زبانواژه)؛ وام163: 2014مایسترارنست،  -(دورکین» خواستن

مورد نیاز، «  gw’nyg  [Jgawānīg , gunyāgJ]و جنوب غربی) پارتی گویش بوشهري (جنوبی 

مطلوب، دلخواه، باشکوه، زیبا، خوب، خواست، اشتیاق، آرزو، خواهش و تمناي مؤکد، طلب، [معنوي]، دلپذیر 

: خواهش، تمناّي مؤکدّ، -gawاین واژه در زبان پارتی از دو جزء ساخته شده است: جزء اول: » و مطبوع

 .ت و آرزودرخواس

رود (مانند به کار می» اسم«از » صفت«پسوندي است که در زبان پارتی براي ساخت  - ānīgجزء دوم: 

𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑎𝑎�𝑛𝑛ī𝑔𝑔   »خدایی، بغانی، ایزدي «šabānīg  »ضایی(ر؛ )163: 2014ارنست، مایستر -(دورکین» شبانه 

  .)186: 1376بیدي، باغ

 

[𝑐̌𝑐𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢]  خارپشت 

 /  –urna –t  > * s𝑢𝑢�kurna–  / *sikurna* ایرانی باستان:  <؛   sukurr :فارسی میانهمشتق است از 

*s𝑢𝑢�k   »؛ قس. اوستایی: 1905: 1991؛  زمرنی،   76: 1895؛ هوبشمان، 4744: 1893(هرن، » پوشیده از خار  (

s𝑢𝑢�ka–   »؛  سنسکریت»سوزن:  𝑠́𝑠𝑢𝑢�𝑘𝑘𝑘𝑘–  »؛ 1582: 1904ولومه، (بارت» تیغ و خار غلات، داس، نیش حشرات

کردن، زدن، فرو« sauk ۀ؛ مشتق است از ریش)1750: 1393دوست، ؛  حسن363: 3، ج1959 –1980مایرهوفر، 

(بارتولومه،  » رپشتخا«    –sukurəna؛  اوستایی »کردنپوشاندن، پنهان«  var ۀجزء دوم از ریش» کردنسوراخ

  (مورگنشترنه،» خارپشت بزرگ تیراندازي«  ,šk𝑢𝑢�ṇ , škōn   sunguṇ , sunguṛ؛  پشتو )1582: 1904

 .»خارپشت«  sank𝑢𝑢�ra،  بادرودي )78: 2003

  

[𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉 ,𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉]   جنوب (جهت جغرافیایی)جنوب، سمت 

) قس. فارسی میانه فاکانی: 30: 1990(مکنزي، » پایین، زیر، تحت«𝑒̅𝑒𝑟𝑟 1  –1مشتق است از فارسی میانه 
[𝑒̅𝑒𝑟𝑟]’ 𝑦𝑦𝑦𝑦 »زیر، پایین «[𝑒̅𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟]’ 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦  »؛ »جنوب   yrgyh  »؛  »جنوب[𝑒̅𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝚤𝚤ℎ̅𝑎𝑎�] » ،از سمت جنوب

و  81و  24: 2004، مایسترارنست-؛ دورکین20و  8: 1977(بویس، » جنوبی« yrgyg  /[𝑒̅𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝚤𝚤𝑔̅𝑔]’» جنوباً

). قس. 73 و 680: 1893(هرن، » زیر« / –adara*» زیر، پایین«  –adari* ایرانی باستان <) الفنباین99

𝑎𝑎𝑎𝑎ℎ𝑎𝑎′ḥسنسکریت:  رین، تپایین«  –'adhama» تر، زیرترپایین«  –adhara*» زیر، نشیب، پایین« −

زیر، « :�adə» زیر، پایین« a𝛿𝛿airi» تر، پایینزیرتر«  –a𝛿𝛿ara؛ قس. اوستایی: )246: 1966(ترنر، » زیرترین
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است از هندو مشتق» پایین، زیر« adari*باستان:  ایرانیان؛ واژه )60و  58و  57: 1904بارتولومه، (» پایین

 .)771: 1994(پوکورنی، » زیر، پایین«  -ṇdheri* اروپایی

  

[𝒙𝒙𝒙𝒙𝒙𝒙]  ان، طویله و آغل روباز گوسفندانجایگاه روباز گوسفند 

کردن که به معنی نشستن، زندگی had*- ۀ(صفت مفعولی) از ریش hasta*-مشتق است از ایرانی باستان: 

» آغل گوسفندان« pahast؛ فارسی میانه -pasuš– hasta نشستن، (محل) زندگی.  قس اوستایی(جاي) 

؛ »نشستن« *sad، هند و ایرانی »نشستن«  -had) فارسی باستان: 63: 1990؛ مکنزي،  849: 1904(بارتولومه، 

 < –asta* )؛ فارسی باستان184: 2014(اشمیت، » نشستن« -sad؛ ودایی »نشستن« sadاوستایی 

*aoƟu–  + –  ast –   »612: 1389دوست، (حسن» گاه، خانهگاه، اقامتسکونت(. 

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝š قس. اوستایی:  − ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎  و 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝š − ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 ∗.[به جاي » آغل«   − 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 − š𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 − ،

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝جزء اول از   / -ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎  *hasti جزء دوم: » کوچک (مانند گوسفند و بز و جزء آن)چار، چارپاي « −

  -asta) قس اوستایی: 95،881،1087،1753: 1904(بارتولومه، »] نشستن« had:  ۀاز ریش» اقامت، سکونت«

) قس سنسکریت: 148: 1974؛ نیبرگ، 212: 1904(بارتولومه، » اقامتگاه، منزل«
( 𝑠𝑠𝚤𝚤′̅𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑)  𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 جا، «  -sa'das» محل سکونت، اقامتگاه«  -sa'dana» نشسته«  –'satta، »تننشس«−

  ۀریش ؛)13432، 13128، 13117 ،1486 ،1485: 1966(ترنر،  –sa'dana» گاهمکان، محل اقامت، سکونت

had-– sa'dana  »مشتق است از هند و اروپایی: » نشستن*sed-» :؛  لاتینی»نشستن: 𝑠𝑠𝑒̅𝑒𝑑𝑑𝑒̅𝑒𝑠𝑠 » ،اقامتگاه

 ) 507:  2، 1982(والده  هوفمان، » محل سکونت

[ 𝒙𝒙𝒙𝒙𝒙𝒙 .𝒙𝒙𝒙𝒙𝒙𝒙 𝒙𝒙𝒙𝒙𝒙𝒙 ] (حرف اضافه)براي بیان معیّت و همراهی با دیگران : با، همراه با، در معیّت، به وسیله

�ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎و به عنوان واسطه و ابزار نیز به کار می رود. مشتق است از فارسی باستان:  ؛ هند و » با همراه با« −

∗ایرانی:  𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ℎ𝑎𝑎′  'sahaودایی:  ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎، اوستایی متأخر وجدید: �ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎؛  اوستایی قدیم: » همراه با، با«−

(دورکین، » با«𝑑𝑑’[𝑎𝑎𝑎𝑎] ) ؛  پارتی: (پهلوي اشکانی: 411: 1399؛  مولایی،  185: 2014(اسمیت، » با«

 ).24: 2004مایسترارنست ، 

[𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔 , 𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔  ]بز و گوسفند، کود حیوانی  ۀ: تپاله، پِهنِ، سرگین، فضل 

 ,  –sairi*ایرانی باستان:  <) 74: 1990تپاله، پهن (مکنزي،  𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒̅𝑒𝑛𝑛مشتق است از فارسی میانه: 

*sak(a)raina–   »قس 287:  1، ج 1926 – 1956(مور گنشترنه، » چهارپایان، آلوده به پلیدي ۀفضل(

∗). مشتق است از هند و اروپایی: 4333: 1966(ترنر، » سرگین، پهن«  𝑠́𝑠𝑎́𝑎𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘سنسکریت:  𝑠𝑠𝑘𝑘�𝑒𝑒𝑒𝑒 ریدن، « −

: 1904(بارتولومه، » فضله، نجاست، سرگین«  -sairya) . قس. اوستایی: 947: 1994(پوکورنی، » فضله، پهن
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» پهن، سرگین، فضله« skyn) خوارزمی: 418: 1979تپاله، سرگین (بیلی،  𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎̈𝑎) قس. سکایی: 1567

 ) 577: 1983(بنزینگ، 

[𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒂𝒂�/𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒂𝒂�]  فردا : 

فردا، :   –savah*اوستایی: » فردا، بامدادان؛ صبح، صبحگاهان، پگاه«  –savah*مشتق است از ایرانی باستان : 

 221: 1904(بارتولومه، » پگاه دمسپیده«  –a– svarبخش غربی زمین،  𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ℎ𝚤𝚤̅شرق، خاور، صبح، بامداد، 

 ). 174: 1974(نیبرگ، » شرق« savahفارسی میانه:  <). 1562و  1502و 

sawah  » :قس. سنسکریت: 74: 1990(مکنزي، » غربی زمین ةقار (𝑠́𝑠𝑣𝑣𝑎́𝑎𝑠𝑠 »سکایی: » فردا𝑠𝑠𝑠𝑠𝚤𝚤̅  وsvaṃna  

) 1780 –1393:1779همان،  و  83: 1389(حسن دوست، » فردا« som» صبح، بامداد« 𝑠𝑠ᴂ𝑤𝑤، آسی » فردا«

» صباح الخیر«  ṣabāholxeyrندارد و چون همین واژه به صورت  ṣabāhاین واژه ارتباطی با واژه عربی صباح 

 در گویش بوشهري فراگو می شود. » صبح«  ṣob , ṣobhو 

[𝒔𝒔�𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂]   آوازي محلی و غمگین در دستگاه آوازي دشتی که به صورت منفد و تک با صدایی

شود. شروه را با شعر دو بیتی یا ترانه همراهی می میاندوهبار و غمناك در خلوت و تنهایی خوانده 

است. بیانگر احساسات غم انگیزه » نی«کند،  ساز میکنند و می خوانند، تنها سازي که آن را همراهی

 و اندوه نهفته سالیان متمادي مردم این مرز و بوم است. 

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎�𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣مشتق است از ایرانی باستان:  : 1898 –1901(هرن، » سرود، آواز، کلام منظوم و شعر«  *−

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠: ۀ) مشتق است از ریش104،168 عملی که با شنیدن «ظاهرً ،  اصلا به معنی:  » شنیدن، سرودن«  *−

∶−𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎�𝑦𝑦فارسی میانه:  <».همراه است، عملی که باید شنید، فعلی شایسته شنیدن 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑢𝑢�𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 /𝑠𝑠𝑠𝑠𝑢𝑢�𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑  

؛  نیبرگ   76،77: 1990(مکنزي، » واژه، کلام، حرف، ورد، افسون، سحر« 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠؛ »  آواز خواندن، سرود«

𝑠́𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟 ( 𝑠́𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟𝑜́𝑜𝑡𝑡𝑡𝑡)). قس. سنسکریت : 179:1974 (ترنر، » شنیدن، گوش دادن، آموختن، توجه کردن« −

𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢؛ با پیشوند: » شیندن، فهمیدن« 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎با پیشوند: » شنیدن« 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠). ؛ اوستایی: 12598: 1966 − 

𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢، با پیشوند: » شنیدن، فهمیدن« �𝑓𝑓𝑓𝑓𝑎𝑎، با پیشوند: » شیندن، درك کردن« − ؛ با پیشوند: » شنیدن« −

𝑣𝑣𝚤𝚤̅ »؛  » شنیدن، باخبر شدن𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢» سرایش، انشاد«  − − 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (عنوانی براي موبدان  −

شود) (بارتولومه، آواز میش دعا با موبدي دیگر همکه در سرایآن«آواز، هم خوان، یعنی زرتشتی) و اصلاً : هم

 ۀ)فارسی میان 173: 1393؛ حسن دوست،   1737، 1649، 1643، 1639، 1634، 1633، 1004، 397: 1904

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠[𝑠𝑠𝑠𝑠’𝑦𝑦]ترفانی:  𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓]» سرودن« − −]𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓’𝑦𝑦 , 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝’𝑟𝑟𝑟𝑟  »پارتی: » کردن دبلند خواندن، انشا

𝑠𝑠𝑠𝑠’𝑤𝑤 [𝑠𝑠𝑟𝑟𝑎𝑎�𝑤𝑤]  »سغدي: 308، 156: 2004دورکین، مایسترارنست، » ( سرودن (𝑠𝑠𝑠𝑠’𝑤𝑤  »خواندن، سرودن «

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝’𝑤𝑤  » ،ورد خواندن، تقدیس کردن𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 »؛ » ورد، دعا، افسون𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠  »و » کلام، گفتار𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝  
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؛ یسمز ویلیامز،   978: 1954گرشویچ، ، 8931، 7901، 7898، 1322: 1995(قریب، » دختر)، رامشگر، مطربه«(

2016 :176 (. 

  "زیر، تحت، پایین"  [𝒔𝒔�𝒊𝒊]شی 

𝑥𝑥𝑠̌𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝚤𝚤̅ایرانی باستان:   <) 79: 1990(مکنزي، » پایین، سراریزي«  𝑠̌𝑠𝑒̅𝑒𝑏𝑏مشتق است از فارسی  ؛      *−

�𝑥𝑥𝑠̌𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒̅𝑒𝑝𝑝𝑎𝑎اوستایی:  » دامنه، سرازیري، گودي« 𝑠̌𝑠𝑒̅𝑒𝑤𝑤𝑤𝑤) پشتو: 560: 1904(بارتولومه، » عقب، پشت، ته« −

𝑠̌𝑠𝚤𝚤𝑣̅𝑣𝑣𝑣) خراسانی: 82: 1895 –1897(هوبشمان، » زیر« 𝑠̌𝑠𝚤𝚤𝑣̅𝑣) ؛ بهدینی: 799: 1893(هرن، » دره« 𝑠̌𝑠𝚤𝚤𝑣̅𝑣؛  − 

𝑠̌𝑠𝚤𝚤؛ سیوندي: » سرازیر«  )344، جلد سوم :1988(آیلرز، » زیر« ̅

[𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇 ] ،تیر بزرگی که سقف ساختمان  : چوبی بزرگ که چوب هاي دیگر بر روي آن قرار می گیرد

می گیرد، چوبی مدرّج جهت اندازه گیري عمق آب دریا، شاه تیر سقف، تیر، چوب  قراربر روي آن 

  "بزرگ بام خانه و حماّل.

�𝑠𝑠𝑎𝑎مشتق از ایرانی باستان:  −*  𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓* »1938(مورگنشترنه، » پهن شدن، گذاردن، پهن کردن، انداختن :

�𝑠𝑠𝑎𝑎 فارسی باستان:  <) 209 −  + 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 و  𝑓𝑓𝑓𝑓𝑎𝑎�𝑠𝑠ℎ𝑦𝑦𝑦𝑦 » برپا کردن، ساختن، بنا کردن، پهن کردن«  −

:  1990(مکنزي، » تیر، دیرك، سقف«  𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓) فارسی میانه : 383: 1399؛  مولایی،   242: 2014(اشمیت، 

ردن، پهن کشیدن، افکندن، گست« *𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒̅𝑒(𝑖𝑖) ۀاز ریش» تیرك، شاه تیر« *𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒̅𝑒)از صورت هند و اروپایی: 33

�𝑐́𝑐ṷ𝑎𝑎 مشتق است هند و ایرانی» کردن  –؛  والده   384 –383: 1399(مولایی، » انداختن، گذاردن« *−

�𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎)اوستایی: 655: 2، جلد  1932 –1927پوکورنی:   ةماد» انداختن، دور انداختن، دور کردن، نهادن« −

𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓) اوستایی: 142: 1964مایرهوفر،  و براندنشتاین ؛1615: 1904(بارتولومه،   𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠مضارع :  −

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 ; 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 − 𝑠𝑠𝑠𝑠ə𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − [< 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠] »1389(حسن دوست، » پشتیبانی و حمایت کردن :

 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝[𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝]فارسی میانه ترفانی: » دیوار، حصار« 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝[𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝]ترفانی و پارتی:  ۀ) فارسی میان592

𝑛𝑛𝑛𝑛پارتی: » وار کشیدنرو نهادن، دیبا« − 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 »؛  دورکین، مایسترارنست،  73: 1977(بویس، » خم کردن

 ) 316: 1954(گرشویج، » تیر، دیوار، حصار، قالی، فرش« 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓ʼ[�𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑎𝑎])  سغدي: 279،282: 2004

 آبی   [𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌/𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌]کلون، کلوند، 

 ؛133: 1، ج1982، 2هوفمانو  1(والده» روشن، تابان، درخشان« *𝑘𝑘𝑎𝑎�𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑠𝑠)مشتق است از هند و اروپایی: 

پورکورنی، ، (»)آسمان« 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐آبیِ سیر ، آبی تیره (قس  𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐) لاتینی: 916: 1994پورکورنی، 

1994 :133 ،916(.  

 ) 288: 1، ج1953 -1958 ،3(واسمر» آبی (آسمانی)« 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑜́𝑜𝑗𝑗؛  روسی: »آبی« 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔پروسی کهن: 

                                                           
1 A. Walde 
2 J. B. Hofmann 
3 M. Vasmer 
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 مغرور، بدشکل، بدترکیب، زشت روي، نازیبا [𝒈𝒈𝒈𝒈𝒔𝒔�𝒖𝒖]  گشو

𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔مشتق است از فارسی باستان  �𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑎𝑎؛ قس. »انگیز، زشت، قبیح، بدتنفر« − آزار، آسیب، تباهی، « −

𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 ۀاز ریش» بلا »]. کردنکردن، اعتراضمخالفت«[در معنی منفی » دن، گفتنکرکردن، اظهاربیان«  *−

𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔[(𝑔𝑔𝑎́𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑)]سنسکریت:  (هرن،  کردن] مشتق استکردن، گفتن [در معنی منفی، مخالفتبیان −

این واژه در اصل صفت مفعولی است از . )181: 2014؛ اشمیت، 121: 1964، ؛  براندنشتاین، مایرهوفر62: 1893

𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 :ۀریش 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔ṇ𝑡𝑡𝑡𝑡؛ قس اوستایی: »بوي بد دادن«  *𝑔𝑔𝑔𝑔 (𝑛𝑛)𝑡𝑡/𝑑𝑑ℎانی هند و ایر  *− گند، بوي « −

𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔قس فارسی باستان  )181 2014اشمیت،(»  گند« 𝑔𝑔𝑔𝑔ṇ𝑑𝑑ℎ𝑎́𝑎ودایی: » بد ، 1(کنت» رساندنآسیب« −

انگیز، نفرت« 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 [𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔]» انگیز، زشتترسناك، نفرت« 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔[𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔]) قس پارتی 183: 1953

   .)165: 2004مایسترارنست، -؛ دورکین42: 1997(بویس، » منفور

 

 عدس صحرایی    [𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈/𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈]  گیم

 ۀاز ریش )90: 1990؛ مکنزي، 386: 1979 (بیلی،» عدس«   𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑜̅𝑜𝑘𝑘 ,𝑤𝑤𝑒̅𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛مشتق است از فارسی میانه 

𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 ṷ𝑒𝑒𝑒𝑒هند و اروپایی: < *− : 1994؛ پوکورنی، 64: 1933مشتق است (بیلی، » شدن، پیچیدنخم«  −

، 1986-2001، ایرهوفرم؛ 148: 3، ج 1956 -1980ایرهوفر، (م» شاخه، ترکه«  ́�𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑎𝑎) قس. سنسکریت: 1120

 .»عدس«  𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝚤𝚤̅؛ تاجیکی: »نخود« 𝑣𝑣𝑣𝑣ṇ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎̈𝑎) قس. سکایی: 509ك ، 2ج

  

 رنگايالاغ خاکستري و قهوه [𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎]مرُه 

𝑚𝑚𝑢𝑢�𝑟𝑟𝑟𝑟مشتق است از ایرانی باستان  𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚هند و اروپایی: <؛ »اي، ارغوانی، سرخقهوه«  *− (در کنار   *−

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑟𝑟𝑟𝑟 کورنی، ؛ پو 337: 1979(بیلی، ») پوسیده، فاسد«   𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚؛ ایسلندي کهن: »تیره، کدر) / «*−

  𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ,𝑚𝑚𝑚𝑚ᴂ؛ آسی: )380: 1379(محمدي و خمک، » نگارزنگ، ز«  𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚؛ سیستانی: )70: 1994

: 2، ج1958-1995؛ آبایف، 338: 1979ایرانی) (بیلی، <(» یرهاي تقهوه«  𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚؛  گرجی: »اي (تیره)قهوه«

130 ( 

 

  ه استمرغ جوانی که هنوز تخم نکرده و به تخم نیامد  [𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏] نخنگ

)؛ مشتق است از ایرانی باستان: 52: 1990(مکنزي، » کوچک، کم، ریز«  𝑛𝑛𝑛𝑛ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 است از فارسی میانهمشتق 

𝑛𝑛𝑛𝑛 − 𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃 𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃و » پایین، زیر«(پیشوند)  *𝑛𝑛𝑛𝑛بر زمین)، رونده / از «(  *− 𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃 ۀاز ریش  *− −  

𝑛𝑛𝑛𝑛). قس. اوستایی: 138: 1974(نیبرگ، » کشیدن« − 𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃  ) ،هند و اروپایی:   <) 785: 1904بارتولومه

                                                           
1 R. G. Kent 
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𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑔𝑔ℎ مرغی که هنوز به مرحله «  𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 دشتی) 1067: 1994(پوکورنی، » کشیدن«  * −

که هنوز تخم نکرده مرغ جوان «  𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛)؛ بردستانی 608: 1381(حاجیانی، » گذاري نرسیده استتخم

  𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛؛ فرخی 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 ؛ گاوبندي𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑎𝑎�𝑛𝑛𝑛𝑛خوري  ؛ )1414: 1392بودي، و زنده (حاجیانی» است

؛ لارستانی 𝑛𝑛𝑢𝑢�𝑎́𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟؛ آشتیانی 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛فروي  )؛756: 1390(کیا، » نوعی مرغ جوان«

 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 , 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 ؛ خوري𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 , 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 ,𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛   310: 1389دوست، (حسن.( 

 

 قورباغه   𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗وك 

(تفضلی، » قورباغه، وزغ«  𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣پازند  )86: 1990(مکنزي، » قورباغه ، وزغ«  𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤مشتق است از فارسی میانه 

1348 :242(.  

 

 گیري. نتیجه4

هاي ایرانی ها و گویشهاي گویش بوشهري بیانگر پیوستگی این گویش با دیگر زبانواژه شناسیریشهبررسی 

است. این گویش همانند دیگر  گانه تاریخی باستان، میانه و نوهاي سهویژه جنوب، جنوب غربی در دورهنو به 

تاریخی به  شناسیزبانهاي ایرانی، داراي ظرفیت بالاي واژگانی و معنایی است. با بررسی رویکرد ها و گویشزبان

که رو به فراهم خواهد آورد هاي ارزشمند هی براي حفظ و نگهداري این گنجینراه یهاي ایرانها و گویشزبان

توان تر زبان فارسی میسازي و غناي بیشها براي واژهشناختی این گویشفراموشی و نابودي است. از ظرفیت زبان

توان دهد که میهاي زبانی به دست میهاي خوبی از دگرگونیی تاریخی واژگان این گویش، نمونهبهره برد. بررس

دهد که این چند واژه از این گویش نشان می شناسیریشهاستفاده کرد؛ بررسی  شناسیزبان هايدر پژوهش

  شود.بیان می در ادامهاند که هاي آوایی و معنایی شدهواژگان از نظر تاریخی دچار دگرگونی

 

 هاي آواییالف) دگرگونی

1. 𝒄𝒄�𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖  »گروه آوایی » خارپشت بزرگ تیرانداز/𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠/  به همخوان  باستانی و میانه در گویش بوشهري

/𝐶̌𝐶/ شود. همخوان تبدیل می/𝑟𝑟/   در موضع میانی واژه، به همخوان/𝑙𝑙/  ایران باستان <شود.  تبدیل می 

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠  .»خارپشت«  𝑐̌𝑐𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 گویش بوشهري <  𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠فارسی میانه  < *−

2. 𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉 / 𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉  »همخوان  »:جنوب/ℎ/  شود، واکه آغاز می فارسی میانه که با اشتقاقی به آغاز واژةغیر

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ایرانی باستان:  <شود: افزوده می −* 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 پایین، «   𝑒̅𝑒𝑟𝑟فارسی میانه:  <؛ »زیر، پایین«  */−

 » جنوب«  ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖/ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 گویش بوشهري <؛ »زیر
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3. 𝒙𝒙𝒙𝒙𝒙𝒙  »همخوان » آغل روباز گوسفندان/ℎ/   آغازي ایرانی باستان و فارسی میانه در گویش بوشهري به

𝑡𝑡𝑡𝑡شود و پسوند تبدیل می /𝑥𝑥/همخوان  ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ایرانی باستان  <شود. حذف می باستانی   *−  <؛  *−

آغل روباز « 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥گویش بوشهري  <» آغل گوسفندان« 𝑝𝑝𝑝𝑝ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 ةدر ترکیب واژ *ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎فارسی میانه 

 » ندانگوسف

4 .[𝒙𝒙𝒙𝒙𝒙𝒙 ,𝒙𝒙𝒙𝒙𝒙𝒙 ,𝒙𝒙𝒙𝒙𝒙𝒙]  »همخوان  :»با، همراه با/ℎ/    در موضع آغازي فارسی باستان در گویش بوشهري

فارسی    /𝑑𝑑/و همخوان    /𝑜𝑜/ ۀدر موضع میانی واژه به واک /𝑎𝑎/کوتاه  ۀشود و واکتبدیل می /𝑥𝑥/به همخوان 

,𝑑𝑑,𝑦𝑦هاي باستان در موضع میانی واژه در گویش بوشهري به همخوان 𝛿𝛿  فارسی باستان <شود: تبدیل می 

ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎� »گویش بوشهري  <»  با𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥, 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 , 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥  »با، همراه با.« 

5 .𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕  »همخوان  :»چشم/𝑑𝑑/   فارسی میانه در موضع میانی واژه در گویش بوشهري به همخوان/𝑦𝑦/   

 شود. فارسی میانهتبدیل می /𝑒𝑒/کوتاه  ۀفارسی میانه در گویش بوشهري به واک 𝑎𝑎𝑎𝑎−شود و پسوند تبدیل می

𝑡𝑡𝚤𝚤𝑑̅𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑* »گویش بوشهري:  <؛  »مردمک چشم، تخم چشم𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡  »چشم « 

6 .𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏 / 𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏  »همخوان  :»گذاري نرسیده استکه به مرحله تخم مرغ جوانی/𝜃𝜃/    ایران

 /𝑥𝑥/تبدیل و در گویش بوشهري به همخوان  /ℎ/ میانه به همخوان ةباستان در موضع میانی واژه در دور

𝑛𝑛𝑛𝑛 شود. ایرانی باستاندگرگون می − 𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃 گویش <؛ »کم، حداقل، ریز« 𝑛𝑛𝑛𝑛ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 فارسی میانه < *−

 ». گذاري نرسیده استتخم ۀمرغ جوانی که هنوز به مرحل«  𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛/𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛بوشهري: 

7 .𝒔𝒔�𝒊𝒊  »همخوانی  ۀخوش »:زیر پایین/𝑥𝑥𝑠̌𝑠/   میانه و گویش بوشهري به همخوان  ةایرانی باستان در دور/𝑠̌𝑠/   

و در گویش بوشهري به   /𝑒̅𝑒/بلند  ۀمیانه به واک ةایرانی باستان در دور /𝑎𝑎𝑎𝑎/مرکب کوتاه  ۀشود؛ واکتبدیل می

میانه به همخوان  ةایرانی باستان در موضع میانی واژه در دور /𝜌𝜌/شود. همخوان تبدیل می  /𝑖𝑖/کوتاه  ۀواک

/𝑏𝑏/  شود: ایرانی باستان و در گویش بوشهري حذف میتبدیل𝑥𝑥𝑠̌𝑠𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝚤𝚤̅*   > انه فارسی می𝑠̌𝑠𝑒̅𝑒𝑏𝑏   >  گویش

  .»زیر، پایین«   𝑠̌𝑠𝑖𝑖بوشهري 

8. 𝒂𝒂𝒔𝒔�𝒌𝒌   »همخوان : »رنگهاي ریز قرمزهاي فراوان و میوهنوعی درخت با خار و تیغ/𝑠𝑠/  ایرانی باستان

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎شود: ایرانی باستان تبدیل می  /𝑠̌𝑠/واژه در گویش به همخوان  در موضع میانۀ گویش بوشهري: <   *−

𝑎𝑎𝑠̌𝑠𝑘𝑘   »هاي فراواننوعی درخت با خار و تیغ « 

9. 𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒂𝒂�𝒍𝒍   »همخوان  »:اقبال، سعادت، بهره، نصیب/𝑟𝑟/    ایرانی باستان در موضع پایانی واژه در گویش

اقبال، سعادت، «  𝑏𝑏�𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎�𝑙𝑙گویش بوشهري <  𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏شود: ایرانی باستان تبدیل می /𝑙𝑙/بوشهري به همخوان 

 »قسمت، بهره
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10 .𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒂𝒂�/𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒂𝒂�   »گروه آوایی  :»فردا−𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 ایرانی باستان و فارسی میانه در گویش بوشهري به  *−

𝑢𝑢𝑢𝑢𝑎𝑎�  و𝑜𝑜𝑜𝑜𝑎𝑎� شود: ایرانی باستان تبدیل می𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ℎ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ℎ فارسی میانه<»  فردا« *− گویش <»  شرق« −

 » فردا« �𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎�/𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎 بوشهري

11 .𝒐𝒐𝒔𝒔�𝒎𝒎 »کوتاه  ۀواک :»، پگاهدمسپیده، روشنایی، شعاع نور، سپیده/𝑢𝑢/*   ایرانی باستان در موضع آغاز

میانه به  ةدر دور *𝑏𝑏𝑎𝑎�𝑚𝑚𝑚𝑚− باستان ایرانی ةشود. جزء دوم واژتبدیل می /𝑜̅𝑜/بلند  ۀمیانه به واک ةواژه در دور

−𝑏𝑏𝑎𝑎�𝑚𝑚گیرد و تبدیل به همخوان ادغام در مورد آن صورت می ةو در گویش بوشهري قاعد/𝑚𝑚/ ایرانی  .شودمی

𝑢𝑢𝑠̌𝑠باستان  − 𝑏𝑏𝑎𝑎�𝑚𝑚𝑚𝑚 ، پگاه، سپیده، دمسپیده« 𝑜𝑜𝑠̌𝑠𝑚𝑚گویش بوشهري  < 𝑜̅𝑜𝑠̌𝑠(𝑒𝑒)𝑏𝑏𝑎𝑎�𝑚𝑚فارسی میانه < *−

  .»روشنایی

12 .𝒋𝒋̆𝒖𝒖  »گروه آوایی ایرانی باستان:  »:زیبا−𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎  شود. ایرانی باستانمی  𝑢𝑢در گویش بوشهري تبدیل به *−

𝚥𝚥̌𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎  » زیبا«  𝚥𝚥̌𝑢𝑢 گویش بوشهري <  *−

13. 𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇   »پیشوند:  :»ندازه گیري عمق و ژرفاي آب دریاشاه تیر سقف، چوبی مدرجّ براي ا𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 −*    

𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓ایرانی باستان و فارسی باستان در گویش به  میانجی  ۀواکبه عنوان  /𝑖𝑖/کوتاه  ۀشود و واکتبدیل می   −

ایرانی باستان   /�𝑎𝑎/بلند  ۀماند و واکفارسی باستان باقی می 𝑠𝑠براي سهولت تلفظ واژه افزوده شده است. همخوان 

�𝑠𝑠𝑎𝑎ایرانی باستان  < شود.در موضع پایانی واژه حذف می −* 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 �𝑠𝑠𝑎𝑎 ؛ فارسی باستان*− −  𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 −> 

هاي جنوبی هاي اصیل زباناین واژه جزو واژه» ه تیر سقفچوب بزرگ بام خانه، شا« 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓گویش بوشهري 

هاي فارسی میانه و گونه» تیرسقف« 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 ةایران است که از صورت فارسی باستان مشتق شده است و واژ

 است.  هاي شمالی غربی ایران) اي از زبان مادي (زبانواژهوام  𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟/𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 /𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓مانند:  گویشی آن

14. 𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈/𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈  »همخوان  »عدس صحرایی𝑣𝑣/𝑤𝑤 میانه در گویش  در موضع آغازي واژة دورة

ژه در موضع پایانی وا  /𝑔𝑔/و همخوان   /𝑖𝑖/ ۀبه واک /𝑜𝑜/کوتاه  ۀواک شود.تبدیل می  𝑔𝑔بوشهري به همخوان 

گویش  <» عدس« 𝑤𝑤𝑒̅𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛فارسی میانه  شود.افزوده می /𝑚𝑚/و به جاي آن  همخوان در گویش حذف 

 » عدس سبز«  𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔/𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 بوشهري

15.𝒔𝒔�𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂  آوازي محلی و غمگین در دستگاه آوازي دشتی که به صورت منفرد و تک با صدایی

ایرانی باستان در موضع آغازي واژه    /𝑠𝑠/همخوان شود. خلوت و تنهایی خوانده میبار و غمناك در اندوه

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎−پسوند  .شودتبدیل می   /𝑠̌𝑠/در گویش بوشهري به همخوان  ایرانی  شود. تبدیل می   𝑒𝑒− ۀبه واک   −

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎�𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣باستان  آوازي محلی و غمگین « 𝑠̌𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎گویش بوشهري  <»  سرود، آواز، کلام منظوم و شعر«  *−

 ». در دستگاه آواز دشتی

 اند. این امرباستان به گویش وارد شده ةها برابر و معادل فارسی میانه ندارد و مستقیماً از دوربرخی از واژه )ب

ها که برابر این واژهدارد و هم صورت مکتوب  اي و شفاهیبیانگر این است که زبان فارسی میانه هم صورت محاوره
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که اند و یا اینهاي ایرانی رواج داشتهمیانه در کنار دیگر زبان ةدورها در یا این که گویش در آثار مکتوب نیست،

,𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥، »رنگايالاغ خاکستري و قهوه«   𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚مانند:   کارند و گرایش باستانی دارند؛محافظه 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥, 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥  

 .»با، همراه با«

𝑎𝑎𝑠̌𝑠𝑘𝑘   » هاي فراوانبا خار و تیغنوعی درخت« ،𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 »؛ »چشم𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 »؛ »آغل روباز گوسفندان𝑔𝑔𝑔𝑔𝑠̌𝑠𝑢𝑢 

  .»شاه تیر سقف« 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓؛ »زیبا، خوشگل« 𝚥𝚥𝑢̅𝑢؛ »آبی (رنگ)«  𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘» روي، نازیبازشت«

قورباغه، «  𝑣𝑣/𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤مانند: فارسی میانه:  .میانه به گویش وارد شده است ةها بدون تحول از دور) برخی از واژهج

  .»قورباغه« 𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎گویش بوشهري <» وزغ

 شوند، مانند: ورفولوژي و معنایی) دچار تحول میواژه (صرفی/ مها از نظر ساختبرخی از واژه )د

1. 𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉» :(جهت جغرافیایی) ،(اسم)جنوب، سمت جنوب ، 

 (اسم)» جنوب، سمت جنوب«  ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 /ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 گویش بوشهري<؛  (قید)» پایین، زیر«    𝑒̅𝑒𝑟𝑟فارسی میانه: 

2. 𝒙𝒙𝒙𝒙𝒙𝒙  »ایرانی باستان » آغل روبازℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 محل زندگی، جاي « ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎−فارسی میانه  ،(صفت مفعولی) *−

  .(اسم)» آغل روباز گوسفندان« 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥گویش بوشهري < ؛»نشستن

3 .𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏 »ایران باستان »:گذاري نرسیده استمرغ جوانی که هنوز به مرحله تخم 𝑛𝑛𝑛𝑛 −

𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃  گویش بوشهري<(صفت، قید) » کوچک، کم، ریز« 𝑛𝑛𝑛𝑛ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎فارسی میانه  < »رونده«(بر زمین)،  *−

𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛  »(اسم)» مرغ جوانی که هنوز تخم نکرده است.  

4 .𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒂𝒂�𝒍𝒍  »ایرانی باستان  »:بخت، اقبال، سعادت، بهره𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 (اسم عامل، » کنندهقاسم، تقسیم«  −

 (اسم) » اقبال، سعادت، بهره«  𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑎𝑎�𝑙𝑙گویش بوشهري:  < اسم فاعل) 

5 .𝒈𝒈𝒈𝒈𝒔𝒔�𝒖𝒖  »فارسی باستان »:مغرور، نازیبا، بدترکیب، زشت 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑎𝑎�/𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 »اسم، » زشت، بد، قبیح)

 (صفت) » روينازیبا، زشت« 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑠̌𝑠𝑢𝑢گویش بوشهري  <صفت مفعولی)  
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